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Abstract 

Mysticism can be effective in theology in three ways. Its role in 

the formulation of theological issues, the description and 

explanation of these issues with regard to the foundations of 

ontology and the development of literature and the style of verbal 

expression are among the issues that are discussed in this essay. 

The Fayz Kashani’s mysticism with its characteristics is influential 

in his Theology. Compatibility with Sharia and the intellectual 

wisdom of philosopher is one of the most important of these 

characteristics. In this article, we call his mysticism "Philosophical 

mysticism". From his point of view, the intellect supporting 

intuition also achieves what the prophets have achieved; But with 

three differences, that the revelation products are wider, deeper and 

related to all levels of audiences. Fayz Kashani’s mysticism is in 

harmony with the Shiite mysticism and is based on the philosophy 

of Sadra. This religious mysticism can have a significant effect on 

theology from various aspects, and an example of these effects can 

be seen in the theological opinions of Fayz. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Talking about the influence of sciences on each other is one of the 

topics that has a long history in human sciences and education. For a long 

time, discussion and examination of mutual relations between philosophy 

and mysticism, philosophy and experimental sciences, philosophy and 

theology, mysticism and experimental sciences, etc., have been common 

and customary in a codified and systematic form or incoherent and 

scattered. The science of kalām (speculative theology) has also not 

benefited from this tradition. In this field, what is more common is the 

influence of philosophy, logic and literature on kalām. The influence of 

mysticism on kalām and their mutual relations has been less noticed by 

researchers. This article aims to talk about the influence of mysticism on 

al-Fayḍ al-Kāshānī’s study of kalām. 

Al-Fayḍ" al-Kāshānī’s is one of the famous scholars belonging to the 

philosophical school of Isfahan. In this intellectual school, philosophy 

and mysticism come together; in addition, the confirmation of sharia in 

these two areas is mentioned in the form of quoting verses and hadiths. 

The philosophical school of Isfahan includes views that are very close 

and harmonious with the of ahl al-Bayt’s traditions. Al-Fayḍ, as a 

comprehensive scholar, also has an unparalleled mastery and 

understanding of verses and hadiths. His explanation and commentary on 

the Holy Qur'an in the two books the comment of Safi, the comment of 

Asfi, as well as the writing of the famous book Wafi in the field of 

hadiths, show this mastery well. He always tries to make every 

intellectual-philosophical topic that he adheres to, by citing verses and 

traditions, sharia-oriented. 

Method 

 In this article, we have chosen al-Fayḍ and his works to explain the 

role of mysticism in kalām. In the first step, it is necessary to know his 

mysticism and to know what elements and requirements it has, and in the 

second step, to outline the contribution of his mysticism in the 

development and strengthening of the kalām. 

Findings 

Al-Fayḍ’s mysticism of is compatible with religion and based on 

philosophy. Although we will not deny the influence of al-Fayḍ from Ibn 

al-ʿArabī, the mysticism that he involves in his science of kalām is not 

pure mysticism, but it is a mysticism that transforms into Sadra’s 
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philosophy and mysticism by entering the philosophical system of 

transcendental Philosopht. We called this mysticism as a philosophical 

mysticism. The role of mysticism in the formulation of theological issues 

is such that those mystical intuitions that are proved in a philosophical 

system, as a certain data, can interfere in the expansion of the 

theologian's perspective and deal with the formulation of the problem for 

him. We can see such a thing in al-Fayḍ al-Kāshānī’s theological 

opinions. 

Since al-Fayḍ al-Kāshānī’s mysticism is based on Sadra's ontology, it 

provides the necessary infrastructure for these analyzes to the theologian. 

With their entry into science of kalām, mystical terms give it another 

face and bring about a change in its face and appearance, which al-Fayḍ’s 

are not without these changes 

The author believes that Sadra’s mysticism and philosophy, in terms 

of its special ontological structure, has the potential to make many 

changes in the science of kalām. 

Conclusion 

Al-Fayḍ’s mysticism with its characteristics is influential in his 

science of kalām. Compatibility with sharia and the philosophy of 

philosopher is one of the most important of these characteristics. In this 

article, we call his mysticism "irfan hakemi" (philosophical mysticism). 

For al-Fayḍ, the intellect supporting intuition also achieves what the 

prophets have achieved; but with three differences, that the revelation 

products are wider, deeper and related to all levels of audiences. Al-

Fayḍ’s mysticism is in harmony with the Shiite mysticism and is based 

on the Sadra’s philosophy. This irfan hakemi can have a significant effect 

on science of kalām from various aspects, and an example of these 

effects can be seen in the al-Fayḍ’s theological opinions.. 

 

 



 

 

 

 

  در علم کلام   یعرفان حکم یاثربخش 

  ی کاشان ضیف يها شهیبر اند هیتک با
* ي اهل سرمد سهینف   

  چکیده 

 نییتبشرح و  ،یدر علم کلام مؤثر واقع شود. نقش آن در طرح مسائل کلام تواندی عرفان از سه جهت م

است    يکلام از موارد  انیو سبک ب  ات یتحول در ادب  جادی و ا  یوجودشناس  یبه مبان  تی مسائل با عنا  نی ا

در علم کلام او    ارد،که د   ییهایژگ ی با و  یکاشان  ضی. عرفان فشودینگاشته به بحث گذاشته م   نی که در ا

است. عرفان او را    اتیخصوص  نی حکما از اهم ا  یو حکمت عقل  عت ی با شر  ياست. سازگار  رگذاریتأث

دست    اند،دهیرس  ایبه آنچه انب  زیبه شهود ن  دی . نزد او عقل مؤمیدهینام م   »ینوشتار «عرفان حکم  نی در ا

ا  کنیل  ابد؛ی یم آن  و  تفاوت  به همه سطوح    ترقیعم  تر،ع یسو  یوح  يهافراورده   نکهی با سه  مربوط  و 

با عرفان ش  ی کاشان  ضیمخاطبان است. عرفان ف مبتن  یعیهماهنگ  ا  ییبر حکمت صدرا  یو    ن ی است. 

 ن ی از ا يادر علم کلام داشته باشد که نمونه یقابل توجه ریاز جهات مختلف، تأث تواندیم یعرفان حکم

  .  شودیم  دهی د ضیف یکلام يدر آرا رهایتأث

  . یی علم کلام، حکمت صدرا ،یکاشان ض یف ،ی: عرفان حکميدیکل واژگان

  ی اسلام تاریخ فلسفه

 1401  زیی/ پا3سال اول/ شماره
  مقاله پژوهشی ه: نوع مقال
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  مقدمه

علوم بر یکدیگر از جمله مباحثی است که در علوم و معارف بشري از  سخن از تأثیر و تأثر  

پیشینه طولانی برخوردار است. از دیرباز بحث و فحص از روابط متقابل فلسفه و عرفان،  

و  مدون  صورت  به  و...  تجربی  علوم  و  عرفان  کلام،  و  فلسفه  تجربی،  علوم  و  فلسفه 

مرنظام و  رایج  پراکنده  و  منسجم  غیر  یا  سنت یافته  این  از  نیز  کلام  علم  است.  بوده  سوم 

نصیب نبوده است. در این حوزه آنچه بیشتر مرسوم است، سخن از تأثیر فلسفه، منطق و بی

مورد   کمتر  آنها  متقابل  روابط  از  سخن  و  کلام  بر  عرفان  تأثیر  است.  کلام  علم  بر  ادبیات 

پژوهی  ثیر عرفان بر کلامتوجه پژوهشگران واقع شده است. نگاشته پیش رو بنا دارد از تأ

  سخن بگوید.  فیض کاشانی

یازدهم هجري    ملامحسن فیض کاشانی  امامی در قرن  بنام  از حکما، عرفا و متکلمان 

است. او که افتخار تلمذ در مدرس صدرالحکماي دوران صدرالمتألهین شیرازي را دارد، در 

ط به  است؛  استاد  همگام  و  همراه  کاملاً  خویش  فلسفی  مسائل  اندیشورزي  در  که  وري 

نمی به چشم  متعالیه  دستاوردهاي حکمت  با  او  از  مخالفتی  اصالت وجود،  فلسفی  خورد. 

تشکیک وجود و وحدت وجود از اصول فلسفی مورد پذیرش اوست که در آثار مختلف به 

پردازد. او از مشاهیر دانشمندان متعلق به مکتب فلسفی اصفهان است. در این تبیین آنها می

شود؛ به علاوه که از تأیید شریعت در این  ري فلسفه و عرفان به هم نزدیک میمکتب فک

به میان می به صورت نقل آیات و روایات سخن  آید. «در دوره فلسفی اصفهان  دو حوزه 

عقلانی سیستماتیک  تبیین  تمام   - یک  و  تام  تبلور  که  تشیع  باطنی  حکمت  از  وجودي 

گرفت»جهان شکل  است،  قرآنی  توحیدي  جمعه،    بینی  ص 1391(امامی  حکماي   ).50،  غالب 

اي عرفانی برخوردار بوده و از چهره  - با هر گرایش فلسفی که داشته باشند- مادر این دوره  

ویژه عنایت  بهنیز  را  این  دارند.  معصومان  کلمات  به  نیز  میاي  مدرسه  وضوح  در  توان 

تبریزي زی  ملاصدرا و    ملارجبعلی  بسیار  با اختلاف  دید.  از  بالعیان  این دو مدرسه  ادي که 

نظر فلسفی دارند، در هر دو عنایت ویژه به احادیث و روایات از یک سو و عرفان از سوي  

می دیده  دیدگاهدیگر  بر  مشتمل  اصفهان  فلسفی  مکتب  گفت  باید  با  شود.  که  است  هایی 
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بیت   اهل  بیت    روایات  اهل  روایات  در  «تأمل  است.  هماهنگ  و  نزدیک  بسیار  نیز 

و اندیشه  عصمت  براي  دیگري  آنها فضاي  متعالی  از مضامین  آگاهی  تامل و  هاي  طهارت 

پذیرد که  اي صورت میآورد. در این فضاي فکري تحول اندیشه به گونهفلسفی فراهم می

ساخت»  می مطرح  تشیع  معنوي  حکمت  عنوان  به  را  آن  دینانی،  توان  ج1392(ابراهیمی   ،2 ،

تلخیص).305ص اندکی  با  ع  فیض  ،  احاطه  به  و  تسلط  همچنین  الاطراف  جامع  عالمی  نوان 

شریف  کم کتاب  دو  در  کریم  قرآن  بر  وي  تفسیر  و  شرح  دارد.  روایات  و  آیات  به  نظیر 

در حوزه روایات این تسلط را  الوافی  و همچنین نگارش کتاب معروف    الاصفیو    الصافی

می نشان  خوبی  شیخبه  ردیف  در  را  او  که  است  حدي  تا  این  ع   دهد.  علامه    املیحر  و 

شناسند. این دلبستگی گانه متأخر میدوم قرار داده، به عنوان یکی از محمدون سه  مجلسی

کلام   و  حکمت  بر  بسیاري  تأثیر  معصوم  کلام  به  می  فیضاو  همواره  او  هر  دارد.  کوشد 

به آیات و روایات، شریعت  - موضوع عقلی استناد  با  پایبند است،  بدان  مدار  فلسفی را که 

تصوف و  نصیب نبوده است. مؤلف کتاب  بی  فیضحوزه ادبیات و شعر نیز از توجه    نماید.

داند که جایگاه حقیقی خود را  هاي برجسته ادبیات ایران میوي را از چهره  ادبیات تصوف

اشعار   براي  فصلی  اختصاص  از  پس  او  است.  کاشانینیافته  می  فیض  پایان  گوید: در 

سرایی است که باید  شمار پسین، بسیار برجسته و چکامهسرایان بیدر میان غزل   ملامحسن «

    ).683تا]، ص(یوگنی، [بیاش در تاریخ ادبیات ایران به او داده شود» جایگاه شایسته

همان گونه که گذشت، در این مقال بر آنیم به تبیین نقش عرفان در علم کلام بپردازیم. 

ابراین در گام نخست لازم است عرفان او ایم؛ بن و آثارش را برگزیده  فیض براي این منظور،  

را بشناسیم و بدانیم از چه ارکان و مقوماتی برخوردار است و در گام دوم به ترسیم سهم  

  عرفان او در توسعه و تقویت کلام بپردازیم. 

  هاي فیضالف) چهره عرفان در آینه اندیشه 

با عرفان  فیض کاشانی او  تمام معناست. عرفان  به  قاهی فاصله بسیار دارد. هاي خانعارفی 

پردازد و از طرفی با  هاي انحرافی در عرفان میاودر مواضع بسیار از طرفی به نقد گرایش

  فیضنماید. زمانه  معرفی عرفان اصیل خویش، طریق سعادت را براي طالبان معرفت باز می
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  بازاري است.هاي خانقاهی و کوچهبه لحاظ رواج ظاهرگرایی، عصر گسترش عرفان

همچون  ا خانقاه    لاهیجی  عبدالرزاقو    صدراو  صوفیان  که  عصر  متصوفه  به  نسبت 

اند و در فتنه  بهرهپوشان که از علم و عمل بی اند، نظر انتقادي دارد. او در حق این خرقهبوده 

گاه  توان گفت او آنمی   ).255، ص 1362کوب،  (زرینکند  اند، طعن میو بدعت مستغرق گشته

ب لازم  شروط  از  میکه  سخن  خویش  عرفان  فهم  مرزبندي  راي  مقام  در  نوعی  به  گوید، 

هاي رایج انحرافی نیز هست. او به ترتیب از تحصیل و تحقیق علمی، عرفان خود از عرفان

حق و  انصاف  روحیه  حفظ  و  مذموم  خلق  و  جهالت  از  باطن  و تطهیر  گفته  سخن  طلبی 

د: «بشرط تحصیلک اولاً طرفاً من  داناحراز این شروط را براي فهم عرفان خویش لازم می

و کون سریرتک مجبولۀ علی  مذموم  و کل خلق  الجهالۀ  باطنک من غشّ  تطهیر  و  العلوم 

  ). 26، ص1ق، ج1428(فیض کاشانی، الانصاف» 

ویژگی عرفاناین  با  او  عرفان  مرز  دقیقاً  عرفانها  چراکه  است؛  انحرافی  هاي  هاي 

  د و نه صاحبان آنها از اخلاق مذموم به دور.مآبانه نه مبتنی بر علم و تفکرندرویش

هرچند برخی    1گري فاصله بسیار دارد.هاي صوفیاز گرایش  فیضبدین ترتیب عرفان  

می صوفیانه  تمایلات  داراي  را  او  تحقیق  اهل  میاز  ارائه  که  تفسیري  نشان دانند،  دهند 

اراده کردهمی را  از صوفی همان معناي عارف  صوفی    ملامحسناي  ههیچ شبهاند: «بیدهد 

جست صوفی  یک  او  درویش.  نه  اما  اصلی  است،  موازین  که  است  فیلسوفی  و  وجوگر 

نافذ در روزگار خود آشتی داده و کوشیده است به جاي سربار  ، بودنتصوف را با اخلاق 

    2). 674تا]، ص(یوگنی، [بیسودمند باشد» 

عرفان به  او  سلبی  نگاه  تبیین  از  باید  پس  عامیانه  آن  هاي  بر  او  که  عرفانی  معرفی  به 

مقدمه   در  عارف  حکیم  این  پرداخت.  دارد،  تمرکز  و  الیقینتأکید  مهم-   عین  از  ترین  که 

پس از حمد و تسبیح حضرت رب العالمین به توصیف این    - هایش در عرفان استکتاب

می ملکوتی   کتاب  انواري  و  عرفانی  ذخایري  ربانی،  اسراري  بر  مشتمل  را  وآن  پردازد 

داند که ثمره کوشش علمی و سلوك عملی است. او بر دو رکن مدارست و ممارست در  می

می تأکید  عرفان  این  به  اگرچه  نیل  او  نظر  در  الیقینکند.  الهامات    عین  الهی،  اشراق  ثمره 
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این مرتبه نمی به  براي رسیدن  است،  فیوضات خداوندي  و  تحقیق  ربانی  از درس و  توان 

  علمی غفلت ورزید.

التمستها  جبروتیة  و اسرار    ملکوتیة... و کنوز عرفانیۀ... و انوار  ربانیةز  هذه رمو 

ایاماً من عمري فی  الراسخین فی العلم من اولیاء االله. قد صرفت  من هدي 

بعد  مرة  بتمرینها  ممارستها.  فی  دهري  من  اعواماً  قضیت  و  و...  مدارستها 

ضیاءاً و  اعتباراً  و  اشراقاً  لنفسی  ازدادت  حتی  استبصاراً  اخري...  و  (فیض   

  ). 20، ص1ق، ج1428کاشانی، 

به آن تعلق دارد، فلسفه، عرفان  و   فیض که گذشت، در مکتب فلسفی اصفهان که  چنان

براي دیگري محسوب میشریعت در یک راستا قرار گرفته و هر یک پشتوانه از  اي  شود. 

ن او با دین و لازم است به رابطه عرفا  فیضشدن خصوصیات عرفان  این رو براي مشخص

عین  نیز با حکمت بپردازیم تا از این رهگذر بهتر بتوان عرفان او را شناخت. او در مقدمه  

می  الیقین روابط  این  تبیین  و به  طرفی  از  حکمت  با  را  خویش  عرفان  مناسبات  و  پردازد 

  3دهد.شریعت از طرفی دیگر مورد توجه قرار می

  عرفان دینی و دین عرفانی 

آغازین    فیض میدر  سخن  خود  نگارش  انگیزه  از  مذکور  کتاب  مقدمه  و صفحات  گوید 

ذکر می را  بیت  اموري  اهل  معارف  بر  او  انطباق عرفان  تبیین  از جمله  یک   کند؛  در  و 

هاي اصلی او در این نگارش  است: «تبیان  چنین عرفانی از انگیزه  بودنکلمه تأکید بر شیعی

البیت مقت بمیزان احادیثهم و  انّها منطبقۀ علی طریقۀ اهل  بسۀ من انوارهم و آثارهم موزونۀ 

  ). 21(همان، صاخبارهم» 

گوید. بدین ترتیب او از همسویی و بلکه بالاتر از انطباق عرفان خود با دین سخن می

و  دین  مبانی  لبّ  بیان  به  خودش  وافر  اشتیاق  کتابت  این  بر  دیگر  عوامل  از  همچنین  او 

داند و این کتاب را بیان اسرار عرفانی می  فیض ظر به اینکه  ن  (همان).داند  مغزاي شریعت می

به لب و هسته  اشیاق  و  را حب  این اسرار عرفانی  نوشتن  بر  انگیزه خودش  نیز  از طرفی 

نتیجه گرفت که در چشمداند، میدین می باطن  توان  انداز او عرفان همان لب و اساس و 
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انی از ساحت دینی برخوردار است. به دین است. بدین ترتیب باید گفت نزد او چنین عرف

عبارت دیگر هم حقیقت دین، عرفان  است و هم عرفانی دینی است. بدیهی است قضاوت  

در   فیض طلبد. در اینجا مقصود، تنها تشریح دیدگاه در مورد این نظر خود مجال دیگري می

  این باب است. 

  . دین حکمی و حکمت دینی1

را تبیین همسویی دیگاه حکما    عین الیقینتاب عرفانی  دیگر انگیزه خود بر نوشتن ک  فیض

داند: «ارادتی ان اجمع بین طریقۀ الحکما الاوائل فی المعارف  با آنچه در شرع بیان شده، می

هدف او از این   ). 22(همان، صو الاسرار و بین ما ورد فی الشرع المبین من العلوم و الانوار»  

کند،  نشان دهد آنچه عقول علما بدان اعتراف میجمع آن است که به همه طالبان حقیقت  

  منافاتی با شرع مبین ندارد:

ذوو  العقلاء  العلماء  عقول  ادرکته  ما  بین  منافاة  لا  ان  الحقّ  لطالب  لیتبینّ 

عند  قلوبهم  فی  یأتیهم  ما  لواردات  التهیؤ  اولو  الخلوات،  و  المجاهدات 

 السنةالنبوات و نطقت به    صفائها من العالم العلوي و بین ما اعطته الشرایع و

  (همان). الرسل و الانبیاء 

«افکار   تحقیق  اهل  گفته  به  ندارد.  منافاتی  شریعت  با  حکما  حکمت  او  نظر  در 

ها پیش و از نشان آخرین درجه همبستگی حکمت و مذهب تشیع است. از قرن  ملامحسن

حکمتابنو    فارابیدوره   بود»    سینا  کرده  حرکت  سمت  همین  در  ایران  ، 1391(نصر،  در 

از حکما کسانی است که    فیضمراد    - دهدهمان گونه که عبارت نشان می- البته    ).342ص

نموده همراه   نفسانی  خلوت  و  مجاهده  با  را  کرده  عقل  احراز  که  باطنی  صفاي  با  اند،  و 

انوار عالم علوي تنها به حکمت بحثی اکتفا نموده و از  هماره آماده پذیرش  اند نه آنان که 

بیاحوا  از همسول قلب و درون خویش  او گاهی  حکمت و شریعت و عدم    بودنخبرند. 

داند و معتقد است  تنافی آنها فراتر رفته و اساساً حکمت اصلی را صادر از منبع وحیانی می

بیت   گفته  اهل  معرفت سخن  لباب  و  مخّ حکمت  از  تلویح  یا  تصریح  «انّ  به نحو  اند: 

البیت و علمائهم   تلویحاً»    - صلوات االله علیهم- حکماء اهل  و  نطقوا بمخّ الحکمۀ تصریحاً 

در این نگاه، حکمت و دین از یک سرچشمه صادر شده    ).22، ص1ق، ج 1428فیض کاشانی،  (
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توان گفت در نظر این فیلسوف متأله  حکمت داراي وجهه  می  4و منافاتی با یکدیگر ندارند.

ا برخوردار  حکمی  ساحت  از  نیز  دین  و  بوده  میدینی  که  اینجاست  دین  ست.  از  توان 

  حکمی یا حکمت دینی سخن گفت.

روشن است که تبیین چنین ارتباطی میان شریعت و حکمت به معناي انطباق کامل این  

به کمک او   نیز  اینکه عقل محدود است و حتی آن هنگام که شهود  نیست؛ چه  دو حوزه 

  فیضین دست یابد. این نکته نیز از دید  کاملاً مساوي با داي  تواند به نتیجهبیاید، باز نمی

از همسویی وحی و حکمت سخن می آنکه  از  او پس  بیان مغفول نمانده است.  به  گوید، 

ها از  پردازد. او در بیان این تفاوتهایی که بین معارف این دو عرصه وجود دارد، میتفاوت

نام میگانهسه بیان  ژرفا و زبان  توضیح  هاي وسعت،  این  با  عقل،  برد.  اعتراف خود  به  که 

شود و لذا  نایافتنی وجود دارد که از آن به طور وراي عقل تعبیر میبراي عقل مناطق دست

داده با  مقایسه  در  عقلی  در  معارف  همچنین  برخوردارند؛  کمتري  وسعت  از  وحیانی  هاي 

کنند؛  یهمان حوزه مشترك نیز انبیا با دقت و عمق بیشتر و جزئیات بیشتر معارف را تبیین م

حال آنکه دستاوردهاي عقل کلی بوده و ناظر به جزئیات تمام نیست: «ان نظر الانبیاء اوسع  

    ).23(همان، ص و احدّ و معرفتهم بالغۀ الی جزئیات الامور...» 

لایه است. نبی این توانایی را دارد شده و لایهبندينکته سوم اینکه زبان دین زبان سطح

با هر کس به حسب خودش با هر کس  وارد گفت  که  بنابراین معارف وحیانی  وگو شود. 

بما  اي  زبان ویژه الرأي  الضعیف  العامی  الی  باالله  المعارف  النزول فی  قدرة  دارد: «و انّ لهم 

  (همان). یصلح لعقله من ذلک و الی الکبیر العقل الصحیح النظر بما یصلح لعقله» 

از و حکمت  دین  و  از یک طرف  عرفان  و  دین  آنجا    همسویی  به  را  ما  دیگر  طرف 

رساند که ضمن تعمیم این همسویی میان حکمت و عرفان، حقیقت واحد را در مثلث  می

جلوه شریعت  و  عرفان  که  حکمت،  حیثیاتی  و  جهات  اختلاف  با  سه  هر  این  بدانیم.  گر 

می بر  پرده  واحد  حقیقتی  از  چناندارند،  و  گذشت،  دارند  سخن    فیض که  اینها  جمع  از 

استادش    گوید.می کلام  در  برهان  و  عرفان  و  قران  جمع  همان  است.   صدرالمتألهیناین 

منطبق با شریعت و سازگار با حکمت است؛ عرفان او دقیقاً همان    فیضبدین ترتیب عرفان  
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شنود و در دستگاه حکمت می  صدرانیست، بلکه او این عرفان را از زبان    عربیابنعرفان  

می عرفانی متعالیه  لذا  و  است.  آموزد  شده  برهانی  که  در    5است  الیقین او  اصول  و    عین 

وفور از اصول و قواعد فلسفی  که از اهم آثار عرفانی اوست، به  کلمات مکنونهو  المعارف  

شود و عرفان او را به  این مسئله  جایگاه فلسفه را در عرفان او یادآور می  6کند.استفاده می

ترین رسائل اوست که عرفان  از مهم  ات مکنونهکلمکند. «عرفانی متکی بر برهان تبدیل می

و حکمت و شعر به نحو خاصی در آن به هم آمیخته است. در این رساله ادوار کامل عرفان  

بینش   کلیت  از  گویا  شاهدي  آن  مباحث  که  گرفته  قرار  بحث  مورد  طرزي  به  نظري 

    ، با تلخیص).342، ص1391(نصر، است»   ملامحسن

حکم کردیم، باید ارتباط تنگاتنگ این عرفان    فیضه عرفان  خلاصه آنکه هر گاه دربار

تعقل  از دیانت و  منسلخ  او را عرفانی  باشیم و عرفان  نظر داشته  با حکمت و دین مد  را 

تواند  هاي فوق برخوردار است، چگونه میندانیم. اکنون باید دانست عرفانی که از ویژگی

  در علم کلام مؤثر واقع شود؟ 

  ساحت کلام؛ بایدها و نبایدها ب) حضور عرفان در 

و گسترش   بر رشد  فلسفه  تأثیر  بحث  است،  بیشتر مرسوم  آنچه   گذشت،  گونه که  همان 

به یا  نبوده  توجه  مورد  یا اصلاً  این خصوص  تأثیر عرفان در  آنکه  ندرت  کلام است؛ حال 

می واقع  بحث  بهمورد  عرفان  نظامشود.  و  مدون  به صورت  که  آنگاه  لحاظ  خصوص  مند 

با علم کلام ارتباط    - شودهمان چیزي که تحت عنوان عرفان نظري به آن اشاره می- ود  ش

نموده، می برقرار  نگارنده،  طرفینی  باشد.  مؤثر  آن  بر  و  متأثر  آن  از  الیقینتواند  فیض    علم 

داند که با دانش عرفانی او توسعه و تکامل یافته است. تأثیر عرفان را  را کلامی می  کاشانی

هاي لازم  ر سه حوزه طرح مسئله، شرح و تبیین مسئله به همراه تدارك زیرساختبر کلام د

  گیریم:براي آن و نهایتاً تحول در ادبیات و زبان پی می

  . طرح مسئله1

بر کلام نقشی است که با عنوان طرح مسئله از آن تعبیر   تأثیرگذاري عرفان  یکی از موارد 

در رامی برخی محققان چنین نقشی را  را  شود.  دین  نموده،  نیز طرح  با دین و فلسفه  بطه 
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شناسانه جدید،  هاي هستیدانند. «هر دینی با طرح آموزهطراح بسیاري از مسائل فلسفه می

دهد و درنتیجه ابواب جدیدي  مسائل فلسفی جدیدي را فراروي فیلسوفان متدین قرار می

فلسفه در  میاي  را  آن رشد  دامن  در  میکه  در   ).31، ص1386دیت،  (عبوگشاید»  کند،  اکنون 

به عنوان طراح برخی مسائل کلامی سخن می این  اینجا از نقش عرفان  بر  گوییم. نگارنده 

اندیشه در  فیض  حکمی  عرفان  که  است  فروعاتی  نظر  و  مسائل  طرح  با  او  کلامی  هاي 

  لازم است: اي تأثیرگذار بوده است. پیش از ورود به بحث، ذکر مقدمه

  گردآوري و داوري  . تفکیک مقام1- 1

روش مباحث  نه  در  است  داوري   مقام  به  ناظر  علم  روش  که  است  آمده  علوم  شناسی 

اند که در علم دو مقام داریم: یکی مقام شکار  گردآوري. توضیح اینکه «فیلسوفان علم گفته

نباید با هم درآمیخت. درآمیختن این دو سبب   و گردآوري و دوم مقام داوري. این دو را 

ص1373(سروش،  شود»  می  مغالطه یا    ).50،  تجربی  روش  از  علمی  در  وقتی  اینکه  توضیح 

می شهودي سخن  یا  مورد  عقلی  در  داوري  براي  علم  آن  در  که  است  این  منظور  گوییم، 

شهودي  و  عقلی  تجربی،  روش  از  ترتیب  به  است»  ب  «الف  گزاره  نادرستی  یا  درستی 

آورد؛ یعنی اینکه گزاره  ري را تحت کنترل نمیایم؛ لیکن روش آنها مقام گردآواستفاده کرده

بلکه   ندارد،  به روش علوم  باشد، دخلی  آمده  به دست  از کجا و چگونه  «الف ب است»، 

مهم این است که اگر علمی روش تجربی دارد، بتواند با همین روش در مورد گزاره مذکور  

«در علم یا شهودي.  عقلی  مورد روش  در  ترتیب  به همین  کند؛  آوردهداوري  کجا  از  اي  ، 

نداریم. به هر طریقی کسی چیزي کشف کند، کرده است. این مهم نیست. مهم مرحله بعد  

  ). 51(همان، صاست که مرحله داوري و نقادي است» 

بدین ترتیب گزاره «الف ب است» تنها آن هنگام فلسفی خواهد بود که بتوان آن را با  

تناسب موضوع آن روش عقلی داوري نمود؛ چراکه روش فلسفه بر هان عقلی است (البته 

قضیه اولاً  باید  قضیه  این  یعنی  است؛  شرط  ترتیب  نیز  همین  به  باشد).  وجودشناختی  اي 

ناظر به بحث عقاید باشد؛ ثانیاً بتوان   گزاره «الف ب است» آن هنگام کلامی است که اولاً 

نکه این گزاره از کجا و داوري نمود، وگرنه ای  7در مورد این گزاره با روش معتبر در کلام
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آن ندارد. بنابراین ما از هر راهی (اعم از    بودنچگونه به دست آمده است، دخلی در کلامی

و... یا مثلاً حتی پرزدن کلاغ) که گزاره به  اي  شهود، رؤیا، تجربه  را  به باب عقاید  مربوط 

با روش معتبر در علم   دست آوریم یا به تعبیر معروف، شکار کنیم تا آنجا که بتوانیم آن را

  کلامی خواهد بود.اي کلام داوري کنیم، این گزاره قطعاً گزاره

  . عرفان حکمی و طرح مسائل کلامی2- 1

توان تأثیر عرفان را بر کلام بهتر دانست. عرفان از  که ذکر شد، میاي  اکنون ناظر به مقدمه

گزاره کند. عرفان با شناختی  تواند براي متکلم طرح مسئله و تولید  همین باب است که می

دهد و با ارائه  دهد، افق دید متکلم را توسعه میکه مثلاً از خدا و اسما و صفاتش ارائه می

بودنش  گشاید. این گزاره هرچند به حسب عرفانیعرفانی براي او باب جدیدي میاي  گزاره

به غور و تأمل در  شود در دست متکلم تا با عنایت به آن  میاي  شهودي است، خود سوژه

منابع کلامی (آیات و روایات) بپردازد و در تکاپو باشد تا دلیلی معتبر (عقلی یا نقلی) براي  

گزاره  و صحت  اعتبار  ضامن  که  است  این  مهم  پرسش  اما  نماید.  ارائه  شهودي  یافته  آن 

می متکلم  آیا  مذکور چیست؟  معاملهشهودي  از شهود چنین  گزاره حاصل  با هر    ايتواند 

  داشته باشد و براي ارائه دلیل معتبر بر آن تلاش نماید؟ 

شهود همه  که  نیست  پوشیده  کسی  خوردار  بر  بر  حجیت  و  اعتبار  از  عرفانی  هاي 

براي یافتن دلیل معتبر براي آنها در منابع کلامی بیشتر با تحمیل   نیستند؛ لذا تلاش متکلم 

سخن  یافته است.  شبیه  روایات  و  آیات  بر  شهودي  از  هاي  عرفانی  تجارب  حجیت  از 

  8مباحث بسیار اساسی در فلسفه عرفان است.

شهود بما هو شهود فاقد حجیت و اعتبار است، مگر آنکه با دلیل عقلی یا نقلی معتبر  

شود.   مقدمه    فیضهمراه  در  مکنونهنیز  شهودات    کلمات  براي  نقلی  تأییدات  ذکر  وجه 

د: «واستشهدت لاکثرها الثقلین کتاب االله و  دانعرفانی خویش را اعتباربخشیدن به شهود می

البته نباید فراموش کرد   ).17، ص1390(فیض،  المصطفین لئلایظن به الجزاف و المین»    العترة

صراحت از آیات کتاب الهی و  که او در این مسئله دقیقاً متأثر از استادش است؛ آنجا که به

«و  کند:  اهین کشفی خود یاد میکلمات اهل بیت حکمت و طهارت به عنوان وجه شاهد بر 
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نبیهّ و احادیث اهل    سنۀعلومنا هذه... من البرهانات الکشفیۀ التی شهد بصحتها کتاب االله و  

  ). 5تا]، ص(صدرالمتألهین، [بی سلام االله علیه و علیهم اجمعین» -  النبوة و الولایۀ و الحکمۀبیت 

آن تنها  شهود  ترتیب  بیربدین  عوامل  دخالت  با  که  میگاه  یابد،  در  ونی حجیت  تواند 

هاي شهودي  توسعه کلام به ایفاي نقش بپردازد؛ از این رو عرفان بما هو عرفان یعنی داده

تواند در این  تواند در ساحت توسعه کلام مفید واقع شود. عرفان در صورتی میمحض نمی

راي نمونه وحدت  مسیر مؤثر باشد که با عبور از کانال فلسفه، برهانی و یقینی شده باشد؛ ب

باشد، می برهانی شده  که  در وجود» را مطرح  وجودي  «توحید  موضوع  براي متکلم  تواند 

که   عرفانی  لیکن  دارند؛  واجب سروکار  توحید  با  غالباً  توحید،  مباحث  در  کلام  اهل  کند. 

است   شده  یاد می- برهانی  آن  از  حکمی  عرفان  تعبیر  با  ما  در  می  - کنیمکه  «توحید  تواند 

به عنوان سوژه  وجود» گاه در اختیار متکلم قرار دهد و براي او طرح مسئله کند. آناي  را 

وجو در شده جدید و به انگیزه اقامه دلیل معتبر کلامی بر آن به جستمتکلم با مسئله طرح

  منابع روایی بپردازد. 

با روش کلاآن  را  آن  توانست  یافت و  توفیق  معتبر کلامی،  دلیل  یافتن  در  اگر  می  گاه 

شود؛ همچنین مباحث ولایت  کلامی نیز مبدل میاي  داوري کند، توحید در وجود به مسئله

او در عالم هستی که از مباحث جدي عرفان    بودنمطلقه انسان کامل و نیز وساطت فیض

می مسئلهاست،  صورت  به  کلام  علم  در  جایگاه  اي  تواند  وسیله  بدین  تا  شود  طرح 

هستی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه در علم کلام غالباً نقش امام  وجودشناسی امام نیز در  

و صحبتی از جایگاه وجودي او   11شوددر شرح و تفسیر وحی یا رهبري جامعه خلاصه می

جالب اینجاست    12در عالم نیست؛ حال انکه در منابع روایی بر این مسئله تأکید شده است.

لهی انسان را در کتاب کلامی خویش مطرح  نظریه انسان کامل و مسئله خلافت ا  فیضکه  

داند و بدین ترتیب بر جایگاه وجودشناختی انسان  کند و انسان کامل را غایت خلقت میمی

کند: «فالغرض الاصلی من خلق الموجودات مطلقا انما هو وجود کامل در هستی تأکید می

  ). 507(همان، صاالله فی ارضه»  خلیفةالانسان الکامل الذي هو 

نمیالب تخطی  کلام  در  معتبر  روش  از  او  که  از  ته  نقلی  دلیل  خویش  سخن  بر  و  کند 
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او همچنین بر نقش حب اهل بیت    ). 504(همان و ر.ك: همان، ص کند  آیات و روایات ارائه می

را حقیقت    کند و حضرات مصومین  در سلوك آدمی و رسیدن او به رستگاري تأکید می

میزان می و  تأویل صراط  بر خلاف   ).805، ص 2مان، ج (هداند  و  اینکه فیض  دیگر  موارد  از 

به و  نموده  طرح  را  الاسما  علم  بحث  کلامی،  کتب  معمول  هشتاد  - تفصیل  مشی  حدود 

میپردازد    - صفحه آن  جبه  ص1(همان،  مبنایی    ). 144-222،  هرچند  الاسما  علم  است  گفتنی 

در علم کلام   دارد،  روایی  و  قرار    به صورت جدي  - بر خلاف عرفان- قرانی  توجه  مورد 

ویژه  نمی توجه  مبحث  این  می  فیضگیرد.  بر  عارف  یک  عنوان  به  این  را  از  و  انگیزاند 

  هستیم.  علم الیقینروست که شاهد طرح آن در 

  هاي لازم . شرح و تبیین مسئله و تدارك زیرساخت2

ایفا نقش می دیگري به  تبییگاهی عرفان به صورت  ارائه شرح و  ن  پردازد و آن کمک در 

می است. عارف  از مسائل کلامی  تبیین  بهتري  و  بهتر  با دانش عرفانی خویش شرح  تواند 

تري از مسائل  کلامی ارائه کند. وحدت وجود همچنان در این بخش نیز مثال مناسبی  عمیق

تر و  تواند متکلم را در ارائه فهم دقیقاست. این سوژه افزون بر طرح مسئله براي کلام می

ت عمیق تري از این مباحث  هاي ژرفوحید ذاتی، صفاتی و افعالی مدد نماید و لایهتري از 

دهد.   قرار  کلام  اصحاب  اختیار  در  را  کاشانی اعتقادي  لب    فیض  و  لب  قشر،  به  اشاره  با 

تنها با قول به وحدت وجود اللب از مراتب توحید سخن می براین نظر است که  و  گوید 

  ). 18، ص3، ج 1387(فیض کاشانی، ا فهم نمود توان عمق و حقیقت توحید راست که می

به علاوه مسئله جنجالی جبر و اختیار یا فاعلیت انسان براي افعال خویش نیز از این  

او...   ولایت  و  خلافت  کامل،  انسان  به  مربوط  مباحث  یافت.  خواهد  بدیعی  تبیین  رهگذر 

هتري از مسئله امامت و  اند که در ارائه شرح و تبیین بهاي دیگري از مباحث عرفانینمونه

گاه که فلسفی و برهانی  نبوت در علم کلام دخالت دارند. نکته حائز اهمیت اینکه عرفان آن 

تنها در شرح  نه  - کنیمهمان که در این نگارش با عنوان عرفان حکمی از آن تعبیر می- شود  

شرح  و تبیین، بر  تر اینکه این مددرسانی در  آید، بلکه از همه مهمو تبیین به کمک کلام می

  شود.  هاي وجودشناختی آن انجام میپایه مبانی و زیرساخت
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به لحاظ وجودشناختی در راهی    فیضعرفان حکمی   ابتنا بر فلسفه صدرایی  به لحاظ 

شود، بر  خوبی از عهده تببیین مسائلی که توسط عرفان در کلام طرح میگذارد که بهقدم می

مقوله،  می این  به  پرداختن  میآید.  دیگر  مقالی  بهخود  آنچه  لیکن  میطلبد؛  توان  اختصار 

اصالت وجود، تشکیک وجود و   بر سه اصل مهم  فلسفه صدرایی که  این است که  گفت، 

تنها در کلام  وحدت وجود استوار است، از ساختاري منحصر به فرد برخوردار است که نه

فلسفه در  نمیبلکه  دیده  هم  پیشینی  بدهاي  ساختار  این  انسانشود.  ویژهیع،  را  اي  شناسی 

می انسانارائه  این  به  عنایت  با  میکند.  حکمی  دستگاه  این  که  است  فلسفی  تواند  شناسی 

مند آنها در کلام بپردازد؛  بسیاري از مسائل عرفانی را مبرهن نموده، به تبیین مبنایی و ضابطه

تو خدا،  به  تقرب  خود،  فروعات  با  امامت  و  نبوت  مباحث  مثال  معاد  براي  سل، شفاعت، 

یابد. دیگر میاي  وفروعاتش... همه و همه با زیربناي حکمت صدرایی در علم کلام چهره

تحول نمونه این  از  در  هایی  الیقینها  باب    فیض  علم  به  توجه  است.  پیگیري  قابل 

دارد؛ چراکه او معادشناسی این کتاب کلامی    صدرانشان از حکمت    علم الیقینمعادشناسی  

مب بر  انرا  جوهري حظ  ناي  حرکت  از  راستا  این  در  و  نموده  استوار  سانشناسی صدرایی 

). او در تفسیر صراط از مبانی حکمت صدرایی  1012، ص 1، ج1392برد (همو،  وافري می

داند که در عرصه قیامت  گیرد و حقیقت آن را ناظر به درون انسان و نفس او میکمک می

از حقیقتی واحد برخوردارند و  صراحت تأکید مییابد. او بهظهور می کند که راه و رونده 

می خویش  نفس  در  را  منازل  و  مقامات  این  شیء  انسان  علیه  المارّ  و  «فالصراط  پیماید: 

 الواقعة تسافر فی ذاتها و تقطع المنازل و المقامات    - اعنی النفس–واحد، فانّ المسافر الی االله  

از    صدراشناسی  ین مباحث بر وجودشناسی و انسانابتناي ا). 1180(همان، صفی ذاتها بذاتها» 

از    فیضواضحات است. علم کلام به خودي خود مبانی لازم براي چنین تفاسیري را ندارد.  

استفاده می این بحث کلامی  تبیین  بر مبانی حکمت و عرفان صدرایی در  او  برد؛ همچنین 

پردازد یا در بحث  م میمبناي رحمت و محبت به تبیین نظریه نبوت و تکلیف در علم کلا

اصلی عنوان  به  نبی  و صفات  محسوس  عالم  مشترك  مرز  در  نبی  وقوع  بر  ویژگی  ترین 

  ). 470(همان، صکند معقول تأکید می
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  . تغییر ادبیات و زبان بیان 3

عرفا نیز همچون هر علم دیگري از مجموعه قواعد، مفاهیم و اصطلاحات خاصی تشکیل  

ه واژگانی چون شهود، مکاشفه، تجلی، حقیقت محمدیه،  شده است. جاي تردیدي نیست ک

را   مباحث عرفان  آنها  شنیدن  و  و... اصطلاحاتی عرفانی است  الرحمان  نفس  کامل،  انسان 

بر کلام را مییادآور می تأثیرهاي عرفان  یکی از  در  سازد.  توان ورود اصطلاحات عرفانی 

از این اصطلاحات    - الیقین  علم –در کتاب کلامی خویش    فیض کاشانی این علم دانست.  

می واژهاستفاده  شهود،  کند.  کشف،  تجلی،  قلب،  صفا  ظلمات،  حجب،  ارتفاع  نور،  هاي 

  ). 14- 10(همان، صنیز از زمره این مفاهیم است  علم الیقینذوق... در صفحات ابتدایی 

می نزدیک  نوشتار  این  پایان  به  فلسفی  اکنون که  در مکتب  که  کنیم  تأکید  باید  شویم، 

یکی وجه جمعی و تألیفی آن بین علوم و نیز توجه اکید  - صفهان به لحاظ دو ویژگی آن  ا

هاي زیادي بر استفاده از عرفان در قلمرو علم کلام یافت  توان نشانهمی  - به آیات و روایات

آراي   بر  نگارش  این  در  ما  کاشانی که  مدرسه    فیض  این  در  اینکه  توضیح  داشتیم.  اهتمام 

اند و به  و فلاسفه، اهل عرفان و نیز مسلط به احادیث و روایات بودهفلسفی غالب حکما  

داشته فراوانی  دلبستگی  معصوم  کلمات  تبیین  و  کافیاند.  شرح  اصول  و    صدرا   شرح 

بر این مدعا  اي  نمونه  قاضی سعید قمی  شرح توحید صدوقو    میرداماد  الرواشح السماویه

می نظر  به  طبیعی  بسیار  رو  این  از  حیم  رس هستند؛  این  که  عرفانی  –د  دانش  از  عارفان 

ترتیب عرفان دست بدین  بگیرند.  اعتقادي کمک  احادیث  تبیین  در  خواهد اي  مایهخویش 

مبنایی و  بهتر  آن  با  این حکما که  براي  دینی  بود  تفصیل عقاید  تبیین، شرح و  از عهده  تر 

پیوند داده و توسل حقیقی    در تبیین معناي توسل، آن را با قرب  بانو امینبرآیند؛ براي مثال  

دانند که انسان با طی درجات سلوك و رعایت اوامر و نواهی لازم به قرب معصوم  را آن می

توسل   مفهوم  توضیح  در  ایشان  یابد.  امامت  –دست  در  مطرح  مسائل  و  فروعات  از  که 

  که   گوهر مراد؛ همچنین در  )176، ص1386(بانو امین،  گیرد  از محبت و قرب کمک می  –است

دیدگاه تأثیر  است،  عرفانی  کتابی کلامی  لاهیجیهاي  می  عبدالرزاق  بر حوزه کلام  توان را 

  مشاهده نمود.



96  

       

 

1401، پاییز 3در اسلام، سال اول، شماره تاریخ فلسفه مجله  

  نتیجه

تواند به سه صورت در علم کلام تأثیرگذار باشد: الف) در طرح مسئله؛ ب) در  . عرفان می1

  شرح و تبیین مسئله با تدارك مبانی ضروري آن؛ ج) در ادبیات و اسلوب بیان.

منطبق بر دین و مبتنی بر حکمت و فلسفه است. هرچند منکر    فیض کاشانی. عرفان  2

کاشانیتأثیرپذیري   خویش    عربیابناز    فیض  کلام  علم  در  او  که  عرفانی  بود،  نخواهیم 

می فلسفی  دخالت  دستگاه  به  ورود  با  که  است  عرفانی  بلکه  نیست،  محض  عرفان  دهد، 

شود. از این عرفان با عنوان عرفان  ی تبدیل میحکمت متعالیه به حکمت و عرفان صدرای

  کنیم.حکمی تعبیر می

دسته  3 آن  که  است  صورت  این  به  کلامی  مسائل  طرح  در  حکمی  عرفان  نقش   .

تواند در یقینی میاي  شهودهاي عرفانی که در یک نظام فلسفی برهانی شوند، به عنوان داده

به طرح مسئگسترش چشم کند و  اینکه چنین انداز متکلم دخالت  بپردازد؛ کما  او  براي  له 

  شاهدیم.  فیض کاشانیامري را در آراي کلامی 

تحلیل4 ارائه  و  تبیین مسائل کلامی  و  در شرح  گاهی  عرفان  اهل  .  آنها  از  ژرف  هاي 

که عرفان  کلام را یاري می آنجا  از  بر وجودشناسی صدرا مبتنی است،    فیض کاشانیکند. 

  دهد. ها در اختیار متکلم قرار مین تحلیلهاي لازم را براي ای زیرساخت

. اصطلاحات عرفانی با ورودشان به علم کلام چهره دیگري به آن داده و تحولی در 5

  نصیب نیست. هاي کلامی فیض نیز از آن بیآورد که کتابصورت و ظاهر آن پدید می

شناسی  . نگارنده بر این باور است، عرفان و حکمت صدرایی به لحاظ ساختار وجود6

  هاي بسیاري را در علم کلام رقم بزند.خاصی که دارد، پتانسیل آن را دارد که تحول 
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  و مآخذ  منابع

غلامحسین؛   .١ دینانی،  اسلامابراهیمی  جهان  در  فلسفی  فکر  جماجراي  چ2؛   ،6  ،

  .1392تهران: انتشارات طرح نو، 

  . 1396؛  تهران: انتشارات هرمس،  عقلانیت و معنویتـــــ؛  .٢

مصطفی؛    الشیبی، .٣ و تصوفکامل  تهران:  تشیع  قراگزلو؛  ذکاوتی  ترجمه علیرضا  ؛ 

  .1359انتشارات امیر کبیر، 

فلسفی   .۴ مکتب  دو  و  اصفهان  فلسفی  دوره  تحلیلی  «بررسی  مهدي؛  امامی جمعه، 

زادهوش،   محمدرضا  در  دانشآن»،  نگاه  از  اصفهان  فلسفی  ؛  پژوهانمکتب 

  .1391 تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران،

  . 1386نا]، ؛ تحقیق محمدرضا نیلفروشان؛ اصفهان: [بیروش خوشبختیبانو امین؛  .۵

  .1393؛ تهرا ن: انتشارات سمت، شناسی علم کلامروشبرنجکار، رضا؛  .۶

  .1390؛ تهران: انتشارات زوار، شناخت عرفان و عارفان ایرانیاصغر؛  حلبی، علی .٧

، تهران: سازمان مطالعه  1؛ جوفتاریخ تصدهباشی، مهدي و علی اصغر میرباقري؛   .٨

  .1393و و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها،  

عبدالحسین؛  زرین .٩ جستکوب،  ایراندنباله  تصوف  در  چوجو  تهران:  1؛   ،

  .1362انتشارات امیر کبیر، 

  . 1373؛ تهران: مؤسسه فرهنگی صراط، تفرج صنع سروش، عبدالکریم؛  .١٠

  تا]. ، [بی؛ کتابخانه طهوريالمشاعرصدرالمتألهین؛  .١١

  . 1386، 1؛ شمعرفت فلسفیعبودیت، عبدالرسول؛ «آیا فلسفه اسلامی داریم»،  .١٢

محسن؛   .١٣ کاشانی،  الاسرارفیض  و  بالانوار  الملقب  الیقین  قم: 2؛  عین  ج، 

  ق.1428انتشارات انوار الهدي،  

  .ق1425؛ قم: انتشارات بیدار، انوار الحکمهـــــ؛  .١۴

  .1392قم: نشر بیدار،   ج،2؛ علم الیقین فی اصول الدینـــــ؛  .١۵
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1401، پاییز 3در اسلام، سال اول، شماره تاریخ فلسفه مجله  

  . 1371، اصفهان: کتابخانه امیرالمؤمنین،  1؛ چده رسالهـــــ؛  .١۶

المعارفـــــ؛   .١٧ اسلامی،  اصول  تبلیغات  دفتر  قم:  آشتیانی؛  جلال  تصحیح  ؛ 

1362 .  

  . 1390؛ تصحیح علی علیزاده؛ قم: آیت اشراق،  کلمات مکنونهـــــ؛  .١٨

  . 1387الی شهید مطهري، ج، تهران: مدرسه ع 4؛ رسائل فیض کاشانیـــــ؛  .١٩

؛ نگارش عطا انزلی؛ قم: مؤسسه  مبانی و اصول عرفان نظريپناه، یداالله؛  یزدان .٢٠

  . 1392وهشی امام خمینی، آموزشی پژ

؛ ترجمه سیروس ایزدي؛  تصوف و ادبیات تصوفیوگنی، ادوارد ویچ برتلس؛   .٢١

 تا].تهران: انتشارات امیر کبیر، [بی
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